
 

 

  

  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

  

  

بحث راجع به کیفیت اطاعت و انقیاد در آیات 
قرآن بود، عرض شد که انقیاد انحصار به ذات 
پروردگار دارد و آن شخصی که کلام او کلام 
پروردگار باشد و سخن او سخن پروردگار باشد که 
در آیات قرآن تعبیر به فصل و عدم نطق از هویٰ و 

ین وحی شده، به این تعابیر راجع به انبیاء و مرسل
صحبت شده است. بالنتیجه اطاعت و انقیاد از آنها 

شود بدون اطاعت و انقیاد از پروردگار تلقی می
 گونه میز و خلأ و نقصان و تنزّل مرتبه. هیچ

وَ مٰا كٰانَ لِبشََرٍ أنَْ يكَُل ِمَهُ لذا در آیه شریفه دارد که 

ً أوَْ مِنْ وَرٰاءِ حِجٰابٍ أوَْ يُ  ُ إِلاه وَحْيا رْسِلَ رَسُولاً... اََللّه

﴾ کلام و تکلّم از ناحیۀ پروردگار به ٥١، ﴿الشوری
های مادی و ظاهری است یا به واسطۀ وراء حجاب
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واسطۀ ارسال رسل، یعنی یا بلاواسطه یا مع الواسطه، 
به عبارت دیگر یا به واسطۀ عقل متصل یا به واسطۀ 

 عقل منفصل. 
را  در آیات متعددی از قرآن اطاعت و انقیاد

داند، در جلسۀ گذشته عرض شد که مختص علم می
وَ لٰا تقَْفُ مٰا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ آیاتی در این زمینه داریم 

إنَِّ الَسَّمْعَ وَ الَْبصََرَ وَ الَْفؤُٰادَ كُلُّ أوُلٰئكَِ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً 

﴾ متابعت از غیر علم از نظر شرع منهی ٣٦﴿الإسراء، 
براین متابعت باید از علم باشد. اگر ما است پس بنا

این آیه را در کنار آیاتی که انحصار اطاعت را از 
شود که داند قرار بدهیم این دستگیر میپروردگار می

متابعت در اصل باید به ذات اقدس الهی برگردد 
منتهی وسیله و رابط برای وصول یا رسول است و یا 

د نه به علم است، شخص خودش به مقام علم برس
مقام وهم و ظن و تخیل و اوهام. این مربوط به مقام 

َّبِعوُنَ إِلاَّ علم است. یا اینکه فرض کنید که  ... إنِْ يتَ

الَظَّنَّ وَ مٰا تهَْوَى الَْْنَْفسُُ وَ لقَدَْ جٰاءَهُمْ مِنْ رَب هِِمُ الَْهُدىٰ 

﴾ ببینید در اینجا نهی متابعت از ظن را ٢٣، ﴿النجم
وَ لقَدَْ ی علت ذیل آیه قرار داده است که معلول برا

پس هدایت از ناحیۀ پروردگار  جٰاءَهُمْ مِنْ رَب هِِمُ الَْهُدىٰ 
مساوی با علم است. زیرا معادل با اتباع ظن، عدم 
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اتباع ظن است، عدم اتباع ظن به حمل شایع صنایی 
إنِْ مساوق با علم است، پس در اینجا از یک ناحیه 

َّبِعوُنَ إِ  نهی شده است و از ناحیۀ دیگر لاَّ الَظَّنَّ يتَ
وَ لقَدَْ جٰاءَهُمْ متابعت با علم اثبات شده است. و چون 

به عنوان معادل با فقرۀ اول قرار گرفته  مِنْ رَب ِهِمُ الَْهُدىٰ 
شود که مجیء هدایت است از اینجا روشن می

مساوق با علم است که همان اطاعت و انقیاد از 
. و در این زمینه آیات خیلی زیاد پروردگار باشد

است، دیگر نیازی به گفتن و بحث کردن در اینها 
... ﴾١٩﴿الرعد، أَ فمََنْ يعَْلمَُ أنََّمٰا أنُْزِلَ إِليَْكَ... نیست. 

قلُْ هَلْ يسَْتوَِي الََّذِينَ يعَْلمَُونَ وَ الََّذِينَ لٰا يعَْلمَُونَ إِنَّمٰا 

 ﴾ و امثال ذلک.٩﴿الزمر، بٰابِ يتَذَكََّرُ أوُلوُا الَْْلَْ 
دستۀ سوم که بسیار آیات مهمی هست آیاتی  

است که متابعت از احسن و طریق احسن را توصیه 
رْ عِبٰادِ کند، می الََّذِينَ يسَْتمَِعوُنَ ﴾ ١٧﴿الزمر، ... فبَشَ ِ

 ُ َّبِعوُنَ أحَْسَنهَُ أوُلٰئكَِ الََّذِينَ هَدٰاهُمُ اََللّه وَ أوُلٰئكَِ الَْقوَْلَ فيَتَ

﴾ این آیه شریفه ١٨﴿الزمر، هُمْ أوُلوُا الَْْلَْبٰابِ 
فرماید که اساس و اصل تبعیت و انقیاد براساس می

متابعت احسن است و متابعت احسن در اینجا معیار 
برای تبعیت است، به نحوی که مشرکین در قبال این 
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توانند دلیل دیگری اقامه کنند، یعنی اگر آنها آیه نمی
گویند که اطاعت از خدایان، عبادت خدایان احسن ب

گفتند ولی توانستند بگویند خب میاست، اگر می
گفتند که آنها ما را دعوت توانند بگویند. بله مینمی

... تأَمُْرُكَ أنَْ کنندکنند، رفض ؟ میبه رفض آلهه می

﴾ یعنی فقط بحث ٨٧﴿هود، نتَرُْكَ مٰا يعَْبدُُ آبٰاؤُنٰا... 
قلید است نه بحث متابعت احسن، متابعت بحث ت

احسن اگر پیش بیاید بحث تقلید دیگر در اینجا معنا 
شوند نه این که ندارد. پس اینها متوسل به شعار می

توانند بگویند نه آقا این راه راه دلیل بیاورند، می
کنند، احسن است، همان بحثی که امروزه مطرح می

 طریق احسن این طریق است.
ِ فرماید کهدیگر می در آیه ... وَ مَنْ أصَْدقَُ مِنَ اََللّه

﴾ کدام کلام از کلام الهی احسن ٨٧﴿النساء، حَدِيثاً 
است؟ پس بنابراین همان طوری که طبق آیات قرآن 

رْ عِبٰادِ داریم که  الََّذِينَ يسَْتمَِعوُنَ ﴾ ١٧﴿الزمر، ... فبَشَ ِ

َّبِعوُنَ أحَْسَنهَُ  ر کتاب الهی است پس بناءً منظوالَْقوَْلَ فيَتَ
علی هذا متابعت از احسن با متابعت از علم و انقیاد 
از علم و با متابعت از دستورات الهی، همه در یک 

گیرد یعنی انقیاد انسان باید براساس نسق قرار می
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دستورات الهی باشد و از آن طرف انقیاد نسبت به 
علم، آن ملزم و نسبت به غیرعلم، مرجوح و باطل 
است و ظن است و از طرف دیگر متابعت از احسن 
که لازمۀ انقیاد از علم است، آن بر متابعت غیر احسن 

رْ عِبٰادِ ترجیح دارد به ترجیح الزامی،  هم شامل ما فبَشَ ِ
شود. آیات دیگری هم در زمینۀ متابعت نحن فیه می

 احسن داریم.
بناءً علی هذا علم عبارت است از احسن و احسن 

است از علم و هر دوی اینها عبارت است از عبارت 
دستور پروردگار. در همین زمینه به لحاظ این قضیه 
داستان حضرت ابراهیم علیه السلام هم در اینجا 

دهد. در داستان حضرت ابراهیم خودش را نشان می
يٰا أبَتَِ إِن ِي قدَْ جٰاءَنيِ مِنَ الَْعِلْمِ مٰا لمَْ يأَتْكَِ فرماید می

ً سَوِيًّا فاَتَّ  ﴾ من از ٤٣، ﴿مریمبِعْنيِ أهَْدِكَ صِرٰاطا
ناحیۀ پروردگار به علمی آگاه هستم که تو از آن آگاه 

باید فاَتَّبِعْنيِ أهَْدِكَ صِرٰاطاً سَوِيًّا نیستی، بر این اساس 
از من اطاعت کنی که در اینجا متابعت از اعلم مطرح 

یعنی است. اعلم به عنوان چیست؟ به عنوان احسن. 
در آن اموری که فرد خبیر است نسبت به آن امور، 
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رْ عِبٰادِ ... انسان به حکم عقل باید  باید متابعت از فبَشَ ِ
احسن را بکند، احسن به عنوان احد الطریقین، رأی 
قاصر و رأی عالم، رأی جاهل و...، احسن بین 
الرأیین و القولین کدام است؟ رأی عالم است، حالا 

ای بگوید رأی من بهتر ک قضیهممکن است در ی
است و بین خود و بین خدا رأی خودش را بهتر و 

ای که نسبت به آن راجح بداند ولی نه، در آن مسئله
مسئله جاهل است ولکن عالم در آن قضیه قرار دارد. 
پس ببینید باز در اینجا مسئلۀ متابعت جاهل از عالم 
براساس احسنیت است، یعنی آن نسبت به این 

 جیح دارد و باید به این کیفیت قرار بگیرد. تر
مستفاد از کلمات و آیات قرآن این است که در 
دین مقدس اسلام اطاعت و انقیاد منحصر است در 
طریق احسن، حالا ما باید ببینیم که طریق احسن و 
روش اصلح در متابعت و در تشکیل مجتمع به چه 

 شود؟ نسبت به قرآن مسئله روشنروشی گفته می
شد، آیات قرآن عرض شد که انقیاد را منحصر در 

داند و از رُسل که آنها بالتبع اطاعت از پروردگار می
همان افراد برگزیدۀ خدا هستند. و در مرتبۀ دوم 

داند و حضرت وجوب متابعت را نسبت به علم می
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ابراهیم بر اساس تحقق علم در او و عدم تحقق در 
وجوب اطاعت بر کند به عم خود، او را ملزم می

اساس تحقق علم. و در ناحیۀ سوم متابعت از طریق 
احسن مورد توجه و مورد خواست خدای متعال 

 است. 
ممکن است در اینجا این سوال پیش بیاید که راه 
تشخیص علم چیست؟ راه تشخیص علم مسلّم 
است، یعنی راه تحقق علم مسلّم است، علم راه 

ای ه یک مسئلهخاصی ندارد، اگر هر فردی نسبت ب
شود، علم پیدا کرد حجیت علم حجیت ذاتی می

ای قطع پیدا کرد ولو اینکه نسبت به یک مسئله
قطعش قطع نافذی نباشد و مصاب نباشد ولی 
حجیت قطع حجیت ذاتی است و آن طریق خاصی 
ندارد برای رسیدن به علم وعدم رسیدن به علم، بله 

لی تفاوت بین تحقق علم و بین ظن قرین با علم خی
است که انسان چه راهی را انتخاب کند تا آن راه او 
را به علم برساند؟ در بسیاری از موارد آن حکمی که 
برای او حاصل شده است آن حکم حکم علمی 

گیرد، نیست حکم ظنی است این را با علم اشتباه می
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گیرد اشتباه او اشتباهی که او بین علم و بین ظن می
یت علم است بلکه از باب عدم نه از باب اسقاط حج

تحقق علم است، و ظن را به جای علم گرفتن است، 
بینیم با کمترین شبهه و دلیلی علم او ساقط لذا می

 شود. می
شناختم که مدعی بود از بنده یک فردی را می

رسد و بهتر رسیده و مرحوم آقا به مطالب بهتر می
ند! کردکند که ایشان درک نمیمسائلی را درک می

د دهیمن یک شبهه مطرح کردم آیا شما احتمال نمی
دانستند ولی در عین حال به خاطر که ایشان می

مصالحی غیر از این گفتند؟ گفت بله. گفتم پس علم 
شما کَلاٰ علم شد، تمام شد. ببینید واقعا آن شخص 

کنم ها! دانست، جدا عرض میخودش را اعلم می
بینید ساقط بهه میکنم! ولی با کمترین ششوخی نمی

شد، معلوم است این علم نبوده تخیل بوده، علم آنی 
است که هزار دفعه هم بگویید می گوید نه، آن 

 گردد.سرجایش است و برنمی
حالا صحبت در این است که متابعت از رسل و 
انبیاء الهی در مرتبۀ علم است یا در مرتبۀ ظن و گمان 

سد که کلام این است؟ وقتی که انسان به این نقطه بر
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فرد کلام پروردگار است و عمل او عمل و فعل 
پروردگار است و عقیدۀ او رأی پروردگار است، اگر 
شخص به این نقطه برسد آیا متابعت از او متابعت از 
علم است یا متابعت از ظن است؟ ولو اینکه نفهمد، 
این متابعت از علم می شود. چرا؟ چون علم نسبت 

سبت به محتوا، آنچه که ملاک به حجیت نه علم ن
است این است که انسان در مقام عمل نسبت به فعل 
و عمل او حجت تامه داشته باشد و این دارد. بر 
همین اساس صحبت در این است که اگر فرد از هر 

شود. راهی به علم برسد خب علم برای او حجت می
حالا اگر نسبت به این قضیه خودش به علم نرسید، 

در مقام عمل باید برای او حجت در ناحیه آن موقع 
تواند عمل محرز باشد، آن حجت چه فردی می

باشد؟ آن فردی که شخص در رجوع به او به حجیت 
تامه رسیده باشد. انشاللَه از فردا شب بحث ما راجع 
به افرادی است که آن افراد از نقطۀ نظر ادلۀ شرعی 

د مانند ای هستند که کلام آنها حجیت داربه مرتبه
 کلام پروردگار و مانند کلام مرسلین. 
کنیم مثل اینکه با این کیفیتی که داریم بیان می
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 تکلیف قضیه معلوم است، 
 جواب: فقیه؟ داریم آقا، داشتیم. 

 سوال: ؟

رسد در همان صائناً لنفسه دم شتر به زمین می
آقاجان! همین طوری یک فاما من کان من الفقهاء 

دیم! حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه، صائناً لنفسه شنی
اوه اوه اوه! چند شب پیش یک قضیه برایتان تعریف 
کردم سید یزدی و آقا میرزا محمد تقی شیرازی، 
بفرمایید حالا کدام یکی از اینها مخالفاً علی هویٰ 

گوید من مخالفاً علی الهویٰ هستم، بودند؟ هم آن می
ی الهویٰ هستم، گفت من مخالفاً علآن بنده خدا نمی

دهد، آن که دارد خودش را آن که دارد رساله می
کند، آنی که مسئولیت حفظ دماء و مطرح می

اعراض و نفوس و اموال مسلمین را متعهد شده و 
گوید من مخالفاً علی هویٰ هستم این است؟ دارد می

 مسئله این است؟
فوت مرحوم آقای حکیم بود ما در یک مجلس 

ان شرکت کرده بودیم آن منبری این ای در طهرفاتحه
خواند و اما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه... را می

و چه و چه، بعد شروع کرد اینها را همه را منطبق بر 
آقای حکیم کردن. خلاصه خدا رحمت کند مرحوم 
آقای حکیم را، تا حدودی آدم چیزی بود اما نه اینکه 
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در نجف بعد مخالفا علیٰ هویٰ، در یک مجلسی که 
از آقا سید ابوالحسن اصفهانی تشکیل شد در آن 

دانید که آقای مجلس کسی گفته بود که آقا شما نمی
حاج شیخ حسین حلی اعلم است و باز در عین حال 

کنید؟ ایشان هیچ جواب مسئلۀ خودتان را مطرح می
فرمودند مسئلۀ اعلمیت نداده بودند. مرحوم آقا می

آقای حکیم اظهر من الشمس آقا شیخ حسین حلی بر 
بود در نجف، اظهر من الشمس بود و خود اطرافیان 
آقا شیخ حسین حلی برای مرجعیت ایشان اقدام 

کردند ولی آقای حکیم و اطرافیانش مرجعیت را می
گرفتند. وقتی گرفتند آقا شیخ حسین حلی گفت از 
این به بعد اقدام برای مرجعیت من شرعاً حرام است. 

چقدر مرد بزرگی بود! چقدر مرد بزرگی  نگاه کنید
شوند؟ در حالی بوده! مثل اینها دیگر کجا پیدا می

که قطعا اعلم بود از آقای حکیم، تقریراتشان را نگاه 
کنید ربطی ندارند به همدیگر، نائینی را که استادش 

گذارد کنار! و اما کلام محقق نائینی مالد میبود می
کند ازده تا شروع میففیه اشکالات اثنی عشر! دو

گوید از این یک دو سه چهار...، خریت بود ولی می
به بعد دیگر شرعاً حرام است. چرا؟ چون اقدام برای 
مرجعیت ما مقابلۀ با مرجعیت یک فقیه است و این 
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کند، لذا کشید کنار، کشید بر اسلام ثُلمه وارد می
کنار و بعد هم رفت در مجلس استفتاء آقای حکیم 

داد، اینقدر! خیلی است تفتاء آنها جواب میبه اس
تواند این کارها را بکند؟ در عین آقا! چه کسی می

رسید حال این مرد بزرگ وقتی به این روایت می
توانیم به این مقام برسیم؟ همین گفت کجا ما میمی

هوایی اش گفت من کان من الفقهاء...، این با این بی
هایی برسیم؟ ن مقامتوانیم به یک همچنیکجا ما می

 توانیم؟ کجا می
حالا یک صائناً لنفسه شما شنیدید و یک مخالفا 
علی هویٰ و تمام شد؟ چیست آقا بیایید معنا کنید تا 

مانند؟ چند تا می مانند؟ ببینیم چند نفر در غربیل می
ماند و حوضش، این حرفها چیست؟ امام علی می

زند! یصادق نعوذ باللَه همین جوری که حرف نم
اش حساب کلام امام صادق باید روی کلمه کلمه

کرد! باید دید منظور امام صادق از هویٰ چیست؟ 
آن هوایی که ان الشرک لاخفی علی بن آدم من نملة 
سوداء فی حجر سوداء فی اللیل المظلم! این را امام 

گوید که و اما من کان من الفقهاء...! صادق دارد می
مسئله. البته خب حالا ما این طوری است قضیه و 

وقتی که نسبت به مراتب بحث بشود راجع به این 
کنیم، ولی اساس قضیه مسئله هم بالاخره صحبت می
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ای صحبت بشود و آنچه را که بر این است که ریشه
مورد نظر شارع است آن را بخواهیم بگوییم. اصل و 

ای بودن بحث است، بعد آن وقت اساس بر ریشه
تنازل و اینها، دیگر دستمان باز است  دیگر در مقام

برای اینکه هر کسی را بتوانیم جولان بدهیم در 
خواهیم قضیه. حالا اصل قضیه معلوم بشود که می

 چه کنیم؟ 
امروز داشتم راجع به ملکات و مراتب ثبوتیۀ 

ای از امیرالمومنین ... آبروریزی عارف کامل خطبه
ند شرح بدهند که است، این را باید امثال افرادی بیای

ای مثل خود امیرالمومنین رسیده باشند به این مرتبه
که بدانند که حقیقت نجوا چگونه است؟ کیفیت انس 
به چه نحو است؟ و مدرکات در آن مرتبه چگونه 

کند؟ آنها باید...، خلاصه ما در یک تحقق پیدا می
وضعیتی هستیم که طرف، امام صادق است، این 

کند و بندد، هم باز میرا می خیلی دست و پای ما
شود کرد، هم...! خلاصه با امام صادق شوخی نمی

با همه شوخی کنیم...! طرفْ امام صادق است و امام 
 شود کوتاه آمد. زمان است و نمی

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


